
  

 

  مركز تخصصي مهدويت
  حوزه علميه قم

  

  
   تخصصي-فصلنامه علمي

 1389 پاييز و زمستان، 33 شماره ،سال دهم

  هاي امامت در مكتب رضوي ها و نشانه شاخص

 علي رباني گلپايگاني
�1

  

  چكيده

آن را پس از مقام آن را پس از مقام آن را پس از مقام آن را پس از مقام ، ، ، ،  منزلتي كه خداوند منزلتي كه خداوند منزلتي كه خداوند منزلتي كه خداوند؛؛؛؛لايي داردلايي داردلايي داردلايي دارداااامنزلت بسيار ومنزلت بسيار ومنزلت بسيار ومنزلت بسيار و، ، ، ، امامت در مكتب رضويامامت در مكتب رضويامامت در مكتب رضويامامت در مكتب رضوي
خدا است و در فضايل و خدا است و در فضايل و خدا است و در فضايل و خدا است و در فضايل و خليفه خدا و رسول خليفه خدا و رسول خليفه خدا و رسول خليفه خدا و رسول ، ، ، ، امامامامامامامام. . . .  عطا كرد عطا كرد عطا كرد عطا كرد7ت به ابراهيمت به ابراهيمت به ابراهيمت به ابراهيملّللّّلّبوت و خُبوت و خُبوت و خُبوت و خُنننن

 علمي  علمي  علمي  علمي ؛؛؛؛و كامل برخوردار استو كامل برخوردار استو كامل برخوردار استو كامل برخوردار استمع مع مع مع از علم جااز علم جااز علم جااز علم جا، ، ، ، امامامامامامامام. . . . يگانه روزگار خويش استيگانه روزگار خويش استيگانه روزگار خويش استيگانه روزگار خويش است، ، ، ، كمالاتكمالاتكمالاتكمالات
 در  در  در  در  است و به وسـيلة آن  است و به وسـيلة آن  است و به وسـيلة آن  است و به وسـيلة آن  و از الهام الهي دريافت كرده      و از الهام الهي دريافت كرده      و از الهام الهي دريافت كرده      و از الهام الهي دريافت كرده     6كه از طريق وراثت از پيامبر     كه از طريق وراثت از پيامبر     كه از طريق وراثت از پيامبر     كه از طريق وراثت از پيامبر     

امـام از ويژگـي عـصمت برخـوردار اسـت و از             امـام از ويژگـي عـصمت برخـوردار اسـت و از             امـام از ويژگـي عـصمت برخـوردار اسـت و از             امـام از ويژگـي عـصمت برخـوردار اسـت و از             . . . . پاسخ به هيچ پرسشي فرو نخواهد ماند      پاسخ به هيچ پرسشي فرو نخواهد ماند      پاسخ به هيچ پرسشي فرو نخواهد ماند      پاسخ به هيچ پرسشي فرو نخواهد ماند      
، ، ، ، عـلاوه بـر ولايـت تـشريعي       عـلاوه بـر ولايـت تـشريعي       عـلاوه بـر ولايـت تـشريعي       عـلاوه بـر ولايـت تـشريعي       ،  ،  ،  ،  امامامامامامامام. . . .  معصيت و لغزش عملي مصون است       معصيت و لغزش عملي مصون است       معصيت و لغزش عملي مصون است       معصيت و لغزش عملي مصون است      خطاي علمي و  خطاي علمي و  خطاي علمي و  خطاي علمي و  

. . . . تواند كارهاي خارق العاده انجام دهدتواند كارهاي خارق العاده انجام دهدتواند كارهاي خارق العاده انجام دهدتواند كارهاي خارق العاده انجام دهد    ولايت تكويني نيز دارد و با اذن و مشيت الهي ميولايت تكويني نيز دارد و با اذن و مشيت الهي ميولايت تكويني نيز دارد و با اذن و مشيت الهي ميولايت تكويني نيز دارد و با اذن و مشيت الهي مي
 زيرا افراد بـشر از شـناخت         زيرا افراد بـشر از شـناخت         زيرا افراد بـشر از شـناخت         زيرا افراد بـشر از شـناخت        ؛؛؛؛نصب و نص الهي و شرعي است      نصب و نص الهي و شرعي است      نصب و نص الهي و شرعي است      نصب و نص الهي و شرعي است      ،  ،  ،  ،  راه تعيين و تشخيص امام    راه تعيين و تشخيص امام    راه تعيين و تشخيص امام    راه تعيين و تشخيص امام    

 به دستور خداوند امامت را پس  به دستور خداوند امامت را پس  به دستور خداوند امامت را پس  به دستور خداوند امامت را پس 6 اكرم اكرم اكرم اكرمپيامبرپيامبرپيامبرپيامبر. . . . مقام و منزلت و صفات امامت ناتوانندمقام و منزلت و صفات امامت ناتوانندمقام و منزلت و صفات امامت ناتوانندمقام و منزلت و صفات امامت ناتوانند
 معصوم او اختصاص يافته  معصوم او اختصاص يافته  معصوم او اختصاص يافته  معصوم او اختصاص يافته نسلنسلنسلنسل سپرد و عهد امامت تا قيامت به  سپرد و عهد امامت تا قيامت به  سپرد و عهد امامت تا قيامت به  سپرد و عهد امامت تا قيامت به 7منينمنينمنينمنينؤؤؤؤاز خود به اميرالماز خود به اميرالماز خود به اميرالماز خود به اميرالم

        . . . . استاستاستاست
        ....هاي امامهاي امامهاي امامهاي امام    نشانهنشانهنشانهنشانه، ، ، ، هاي امامتهاي امامتهاي امامتهاي امامت    شاخصشاخصشاخصشاخص، ، ، ، امامتامامتامامتامامت، ، ، ، 7امام رضاامام رضاامام رضاامام رضا: ها كليد واژه

  مقدمه

ر دنيـا  پيـشوايي كـه انـسان د   ، جايگاه بسيار والايي دارد ،  امامت در بينش اسلامي   

بر ايـن اسـاس     . كندمسير سعادت يا شقاوتِ آخرتي او را مشخص مي        ،  گزيندبرمي

-ها را بـه پيشوايانـشان فـرا مـي           انسان،  روز قيامت : است كه خداوند فرموده است    

                                                 

 .استاد حوزة علمية قم. �
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 از  7 در حديثي كه امام رضا     )78 :اسراء (�يوم ندَعو كُلَّ أنُاَسٍ بِإِمامِهِم    �: خوانيم

  :آمده است،  روايت كرده6ش از پيامبر اكرما طريق پدران گرامي

كتاب آسماني و سنت پيامبرشـان فـرا   ، هر گروهي را با امام زمان، روز قيامت «

  )190ص، 3ج، عروسي حويزي. (»خوانندمي

توان گفت ايـن    اختصاص يافته است؛ ولي مي    ،  به امامِ حق  ،   امام در اين روايت   

امام باطـل را نيـز   ، و مفاد آيه،  ن است ق اصيل آ  اروايت از باب تطبيق امام بر مصد      

 :هم از امامان حـق يـاد شـده اسـت          ،  كه در آيات ديگر قرآن    شود؛ چنان شامل مي 
ةَ    �: و هم از امامـان باطـل       )73:انبياء( �وجعلنْاَهم أَئمِةً يهدونَ بِأَمرنِاَ   � فقَـَاتلِوُا أَئمِـ

  )12:توبه (�الكْفُرِْ
چنان جايگاه بلندي برخوردار است كـه در حـديث          امامت در بينش اسلامي از      

 1».من مات و لم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية         «: نبوي مشهور و متواتر آمده است     
هاي كلامي اهل سنت به صورت ارسال مسلّم تلقي شده  تا آنجا كه در برخي كتاب

   2.است
مردم دانسته   امامان حق را مدبران خلق و ناظران و پيشوايان           7اميرالمؤمنين

يابي به بهشت و نـشناختن و       است كه معرفت و تصديق آنان سبب رستگاري و راه         

  3.تكذيب آنان سبب گمراهي و سقوط در دوزخ خواهد بود

يوم ندَعو كُلَّ أنُاَسٍ � را ناظر به آيه 7ابن ابي الحديد اين سخن اميرالمؤمنين   

                                                 

، بحـارالانوار : ك. مضمون اين حديث در منابع شيعه و اهل سنت به صورت متواتر نقل شده است؛ ر           .1
؛ 125، ص9، ج)ابن ابي الحديـد  (البلاغهشرح نهج؛ 294 ـ  292، ص 10، جالغدير؛ 95ـ76، ص23ج

 و 259ح . 150، ص1، جلمستدرك علي الصحيحينا؛ 58و54، ح 1478  ـ1477، ص3، جصحيح مسلم
 .16819، ح 13 و ج15636 ح 277، ص 12، جمسند احمد؛ 413 ح 204ص

 .179، صشرح الفقه الاكبر؛ 110، صشرح العقايد النسفية؛ 239، ص5، جشرح المقاصد: ك. ر.2

 عـرفهم و عرفـوه و لايـدخل    إنما الائمة قوام االله علي خلقه و عرفاؤه علي عباده، ولايدخل الجنّة إلا من  .3
  ).252، خطبه نهج البلاغه (النار إلا من أنكرهم و أنكروه
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امِهِم1. دانسته است)71:اسراء( �بِإِم  
 امامت؛ كليد فرائض اسلامي دانسته شده و تأكيد شده     :ايات اهل بيت  در رو 

حـج و روزه بـالاتر      ،  زكـات ،  است كه جايگاه آن از ديگر فرائض اسلامي مانند نماز         

  2.است

زمـام ديـن و نظـام       ،  6 امامـت را خلافـت خـدا و رسـول خـدا            7امام رضا 

ورشـيد تابـاني    صلاح دنيا و عزت مؤمنـان دانـسته و امـام را چونـان خ              ،  مسلمانان

 درخشد و همگان از نور و گرمي آن بهره        توصيف كرده است كه بر بلنداي افق مي       

و حتي ديدگانشان توان نگريستن بـه آن  ،  رسدبرند؛ ولي دست آنان به آن نمي      مي

  3.را ندارد

ولـي نگـرش    ،  كنند  همه مذاهب اسلامي به اهميت و ضرورت امامت اذعان مي         

انـد؛ امـا شـيعه     زيرا ديگران امامت را از فـروع دانـسته      شيعه به آن استوارتر است؛    

 نگرش برجسته و استوار شيعه به امامـت از فهـم            4.داندامامت را از اصول دين مي     

 :بيـت و در پرتو رهنمودهـاي امامـان معـصوم اهـل          ،  درست آنان از آيات قرآن    

  .نشأت گرفته است

نيـوي مـردم بـه      مذاهب اسلامي در اينكه امامت رهبـري عمـومي دنيـايي و د            

اتفاق نظر دارنـد؛ ولـي دربـاره صـفات امـام و             ،   است 6جانشيني از پيامبر اكرم   

شيعة اماميه در اين بـاره  . متفق القول نيستند، ها و وظايف و شؤون امامت    شاخص

  .كندممتاز مي، اي دارد كه آن را از ديگر مذاهب اسلاميديدگاه ويژه

توانـايي انجـام كارهـاي      ،  عـصمت ،  يعلم كامل و جامع به معارف و احكام دين        

هاي امامـت شـيعي   ترين شاخصمهم، العاده و منصوب و منصوص بودن امام      خارق

                                                 

 .125، ص4، جشرح نهج البلاغه: ك.ر .1

 .16، ص2، جاصول كافي: ك. ر.2

 .155، ص1همان، ج: ك.ر .3

  .65ـ 48، فصل سوم، صامامت در بينش اسلامي: ك. در اين باره ر.4
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 بيان شده است و ما در اين نوشـتار          :ها در احاديث اهل بيت    اين شاخص . است

نقـل  ،   آمـده اسـت    7هاي امامت را كه در احاديـث امـام رضـا          برآنيم كه شاخص  

  1 .ين كنيميوتب

  علم امام 

كنـد؛ يكـي منـشأ       دربارة علم امام دو نكته جلب توجه مي        7در روايات امام رضا   

  :پردازيمبررسي اين دو ميبه و ديگري قلمرو علم امام كه ، علم امام

  منشأ علم امام . الف

از قواي ادراكي حسي و عقلي خـود        ،  روشن است كه امام در مسايل عادي زندگي       

 و كامل او به معارف و احكام دينـي و نيـز             گيرد؛ ولي خاستگاه علم جامع    بهره مي 

اسباب عادي معرفت نيـست؛ بلكـه او از        ،  حوادث گذشته و آينده و امور غير عادي       

 نيـز   6كه از طريق وراثت از پيامبر اكرم      علم افاضي و لدني برخودار است؛ چنان      

  .باشدمند مياز سرچشمه علوم نبوي بهره

يـؤتيهم مـن مخـزون علمـه و حكِمَـه مـا              و    يوفقهم االله  :ئمة الأ نبياء و إن الأ 
، 1ج: ق1338،  كلينـي . (هـل الزمـان   فيكـون علمهـم فـوق علـم أ        ،  تيه غيـرهم  يؤلا

   )157ص

 از توفيـق ويـژه الهـي برخوردارنـد و خداونـد از علـم و       :پيامبران و امامـان   

 در  ؛كندكند كه به ديگران عطا نمي     حكمت مخزون خود چيزي را به آنان عطا مي        

  . علم مردم عصرشان برتر استنان ازعلم آ، نتيجه

                                                 

، 1، جاصـول كـافي  در اين باره، روايتي است كه مرحـوم كلينـي در      ترين روايت   ترين و جامع   مفصل .1
؛ 20، بـاب  1، ج7عيون اخبار الرضـا   باب نادر جامع في فضل الامام و صفاته، و مرحوم صدوق در             

، باب معني الإمام المبين،     معاني الاخبار ؛  31، باب في نوادر الكتاب، ح       كمال الدين ؛  96، مجلس   امالي
 و مرحوم مجلـسي  7، باب ما روي عن الإمام الرضاتحف العقولحرّاني در  و مرحوم ابن شعبه   2ح  
  .اند روايت كرده4، باب چهارم، ح 25، جبحارالانواردر 
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ودع قلبـه   مور عباده شرح االله صدره لـذلك و أ        ذا اختاره االله عزوجل لأ    نّ العبد إ  ا
 ؛ فيه عن الـصواب    فلم يعي بعده بجواب و لايحير     ،  مة وألهمه العلم إلهاما   ينابيع الحك 

بنده خود را ،  هنگامي كه خداوند بزرگ)540ص: ق1400، همان؛ صدوق، كليني(

هـاي  دهـد و سرچـشمه  به او شـرح صـدر مـي      ،  گزيند  اي رهبري بندگانش برمي   بر

در نتيجـه او از     ،  كنـد و علم را به او الهام مـي       ،  سازدحكمت را در قلبش جاري مي     

  . شود منحرف نميماند و از راه درستپرسشي در نميپاسخ به هيچ 

  : براي علم امام بيان شده است، در روايت ديگري چند منبع ديگر

 تـا قيامـت در آن       :بيتنام شيعيان و دشمنان اهل    ،  اي كه در آن   صحيفه. 1

  ثبت شده است؛

رع اسـت و همـه آنچـه        ذهفتـاد   ،  كه طول آن  است  اي  جامعه و آن صحيفه   . 2

   در آن گرد آمده است؛،  به آن نياز دارند]در زمينه احكام ديني[مردم 

 آن جـاي      در ]م شـرعي  احكـا [اي كه همه علـوم         و نوشته  1جفر اكبر و اصغر   . 3

دارد؛ حتي جريمه خراشي كه به بدن كسي وارد شود و جرمي كه مجازات آن يك 

   2تازيانه يا نصف آن است؛
 و آن كتــابي اســت مــشتمل بــر علــوم و اخبــاري كــه 3مــصحف فاطمــه. 4

 نوشته  7 الهام كرده و به دست علي اميرالمؤمنين       7 بر حضرت زهرا   7جبرئيل

   3.باشد مي: علوم ائمهشده است و يكي از منابع

 در روايــت ديگــري وراثــت از پيــامبر 7امــام رضــا: 6وراثــت از پيــامبر. 5
                                                 

  .37و 18، ص26، جبحارالانوار: ك.ر. در روايات از آن دو به جفر احمر و ابيض نيز تعبير شده است. 1
اين مطلب در .  آن را نوشته است  7اميرالمؤمنين املا كرده و     6كتابي است كه پيامبر اكرم    : جامعه .2

در روايات از آن    . همين كتاب است كه همه احكام اسلامي را در بردارد         . روايات بسياري آمده است   
هايي از پوسـت هـستند        جفر اكبر و اصغر نيز ظرف     . ياد شده است  » 7كتاب اميرالمؤمنين «با عنوان   

.  است، در آن دو جاي دارد:ه نزد امامان معصوم ك 6هاي علمي و سلاح پيامبر اكرم     كه صحيفه 
 .231، ص1، ج7عيون اخبار الرضا: ك.ر

 .53ـ 18، ص26، جبحارالانوار: ك.ر .3
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  :  را نيز از منابع علم امامان دانسته و فرموده است6اكرم

ليه من تحدث قبل كونها فذلك بعهد معهود إخبر به من الحوادث التي  و كل ما أ   
؛  علـّام الغيـوب عزوّجـل    مـن 7ليه جبرئيل و يكون ذلك مما عهد إ  6رسول االله 

  ) 214ص، 1ج: تابي، صدوق(

براساس عهـدي اسـت     ،  داند  مي،  شوند  قبل از آنكه واقع مي    ،  حوادثي را كه امام   

 به ارث برده اسـت و جبرئيـل از سـوي خداونـد بـزرگ بـه       6كه از پيامبر اكرم 

  . سپرده است6پيامبر اكرم

 بـوده   :م امامـان   يكي از منـابع عل ـ     6اين مطلب كه وراثت از پيامبر اكرم      

 از  : مقـصود از علـم وراثتـي امامـان         1.در روايات بسياري بيان شده است     ،  است

 است كه 7 ـ به ويژه در احكام دين ـ همان كتاب اميرالمؤمنين  6پيامبر اكرم

 بر آن حضرت املا كرده و او آن را نوشته است و نزد امامان اهـل              6پيامبر اكرم 

 عطف شده   6 بر پيامبر اكرم   7يرالمؤمنينام،  باشد؛ زيرا در روايات      مي :بيت

 7 و اميرالمـؤمنين  6امامان معصوم علم خويش را از پيامبر      : و گفته شده است   

  .اندبه ارث برده

  قلمرو علم امام. ب

 روايـت شـده ـ هماننـد روايـات ديگـر امامـان        7در احـاديثي كـه از امـام رضـا    

ت و معارف و احكام اي معرفي شده اسداراي قلمرو گسترده، ـ علم امام:معصوم

نسب و ، سياست و رهبري جامعه بشري، حقايق و حوادث طبيعي و تاريخي، ديني

گستردگي علم امام . شودهاي گوناگون را شامل مي لغت و زبان،  ايمان و نفاق افراد   

آيد؛ زيـرا    منشأ و سرچشمه علم امام نقل كرديم به دست مي          از رواياتي كه درباره   

 كـه يكـي از منـابع مهـم علـوم            7ر كتـاب اميرالمـؤمنين    تفاصيل احكام ديني د   

كه حوادث و اخبـار گذشـته و آينـده نيـز در          چنان.  است بيان شده است    :ائمه

                                                 

 .62، ص26، جبحارالانوار: ك.ر .1
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. ثبت شـده اسـت    ،   است :هاي ديگري كه نزد امامان       و كتاب  3مصحف فاطمه 

ايـن عبـارت امـام      . انـد آنان از علم لدني و الهامي نيز برخوردار بـوده         ،  علاوه بر آن  

بـه  ،  گزيندوقتي خداوند فردي را به رهبري مردم برمي       «:  كه فرموده است   7رضا

و علم  ،  سازدهاي حكمت را در قلب او جاري مي       دهد و سرچشمه  او شرح صدر مي   

 علـم    به روشني بر قلمرو گستردة    .)همان،  كليني(» كندو معرفت را به او الهام مي      

  .كند دلالت مي، امام

 از حـوادث و رخـدادها و        :بيت امامان اهل  7ضاطبق روايتي ديگر از امام ر     

  1.شناسندو همة شيعيان خود را مي، ايمان و نفاق افراد آگاهند

اعمال شيعيان در هـر شـب و        «:  در روايت ديگري فرموده است     7امام هشتم 

و قـل اعملـوا فـسيري االله عملكـم و     �گاه به آيه  آن، شود   عرضه مي  7روز بر امام  
استــشهاد كــرد بــه ايــن بيــان كــه مقــصود از ) 106:بــهتو (�رســوله و المؤمنــون

  2 .است :بيت اهلامامان، در اين آيه» مؤمنون«

  : ابوالصلت هروي گفته است
. گفـت   با اصناف مختلف مردم با زبان مخصوص آنـان سـخن مـي           7امام رضا 

  .گفتتر سخن مياو در هر زبان از ديگران فصيح! سوگند به خدا
ها   من از آگاهي شما به زبان     ! ي فرزند رسول خدا   ا«: روزي به آن حضرت گفتم    

و ،  من حجت خدا بر خلـق او هـستم        ! اي اباصلت «:  فرمود 7امام. »در شگفتم 
. »دهـد  حجت خود بر آنان قرار نمي، داندخداوند كسي را كه زبان قومي را نمي     

  ) 228ص، 2 ج:همان، صدوق(

  :  فرموده است درباره علم امام در حوزه رهبري سياسي جامعه7امام رضا

  )همان، كليني(؛ سياسةلعالم با، الامام مضطلع بالإمامة

                                                 

1. »         �����
	 � ����
	 � ! �"#�! $%&�	 �' (	 )���* +�"…     
-.�.�� /�-��*� 	01 2-�3
	 43��
 �"1 � 

  
.�.5 � 6���7	  
	          �89�-�: )���* � �89���;� 6<�<�=�
 �����> ?61 �، 1، ج اصـول كـافي   . (»���@ 
  )174ص

 .17، ص1، جاصول كافي .2
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  . جامعه آگاه است، توانمند و به سياست و تدبير امور،  امام در امر رهبري

 با عالمان اديان و مـذاهب گونـاگون و   7هاي امام رضاشويم مناظره يادآور مي 

و ضـرورت   ،   از يك سو   7دليل تاريخي روشني بر علم گسترده امام      ،  غلبه بر آنان  

علم جامع و كامل امام به مسايل مربوط به معارف و عقايد دينـي از سـوي ديگـر                   

  .باشدمي

آيد كه علم اينكه از روايات به دست مي    ،  نكته شايان ذكر در ارتباط با علم امام       

تابع مشيت و اراده او است؛ يعني مشيت حكيمانه         ،  امام به مسايل و امور گوناگون     

آگاهي ،  ن اقتضا كرده است كه اگر امام اراده كند كه از چيزي آگاه شود             الهي چني 

  :  فرموده است7امام صادق. درنگ براي امام حاصل خواهد شد بي، به آن چيز

او را از آن چيـز آگـاه     ،  خداونـد ،  هنگامي كه امام اراده كند كه چيزي را بدانـد         

سه نكتـه بـه دسـت       ،  از اين روايت  ) 57ص،  26ج: ق1388،  مجلسي( .خواهد كرد 

  :آيد مي

  آگاه شود؛ ، تواند از هر چيزي كه بخواهد گستردگي علم امام و اين كه او مي. الف

  . اكتسابي نيست؛ بلكه افاضي و لدني است، علم امام. ب

، بالذات نيست؛ بلكه بالغير است؛ بدين سبب است كـه در روايـات       ،  علم امام . ج

علـم بالـذات    ،  ز علم غيب در اين روايات     مقصود ا . علم غيب از امام نفي شده است      

  .است كه به خداوند اختصاص دارد

نه؛ ولـي  «: فرمود، »آيا امام علم غيب دارد؟    «:  سؤال شد  7وقتي از امام صادق   

، مجلـسي . (»آگـاه خواهـد كـرد     ،  خدا او را از آن    ،  اگر اراده كند كه چيزي را بداند      

  )همان

  عصمت امام

. عصمت امام از خطا و گناه است، گاه شيعة اماميههاي امام از ديد     يكي از بايستگي  

  :  در اين باره گفته است1شيخ مفيد
، اماماني كه در اجراي احكام و اقامة حدود الهي و حفظ شـرايع و تربيـت بـشر      
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معصومند و صدور گناه صغيره نيز از آنـان     ،  همانند پيامبران ،  جانشينان پيامبرانند 
دچـار سـهو و نـسيان    ،  دين و احكام الهـي آنان در مسايل مربوط به  . روا نيست 

   )164ص: 1414، حلي. (مورد قبول همه اماميه است، اين مطلب. نخواهند شد

 1.انـد   دلايل عقلـي و نقلـي بـسياري آورده        ،  متكلمان شيعه براي لزوم عصمت امام     

 :هاي مهم امامت در روايات امامان اهل بيت      در جايگاه يكي از شاخص    ،  عصمت

 7اكنون اين مسأله را در پرتو روايات امـام رضـا          .  واقع شده است   نيز مورد تأكيد  

  :كنيم بررسي مي

المِيِنَ     لاَ�به آيـه    ،   در اين باره   7امام رضا . 1 دِي الظَّـ ) 124: بقـره ( �ينـَالُ عهـ

  : استناد كرده و فرموده است
رده و آن را مخـصوص  طل ك ـبا، امامت هر فرد ظالمي را تا روز قيامت    ،  اين آيه 
، هداكرام كـر   7كه خداوند به حضرت ابراهيم     ن چنا گان قرار داده است؛   برگزيد

  : اكان از ذريه او قرار داده استامامت را در پ
 �  حِإس َناَ لهبهومـِن             اولُ و ديناَ مـِن قبَـ قَ ويعقوُب كُلا هديناَ ونوُحا هـ

 ـ      وسيو وب ارونَ وكـَذلَكِ       ذُريتهِِ داوود وسليَمانَ وأَيـ ى وهـ ف وموسـ
 �وزكرَِيا ويحيى وعيِسى وإلِيْاس كُلٌّ منَ الـصالِحيِنَ        نجَزِي المْحسنِيِنَ 

 و  رسـيد 6تا بـه پيـامبر اكـرم      ،   امامت در ذريه ابراهيم ادامه يافت      ؛)84:انعام(
ر برگزيدگان   سپرد و پس از او د      7آن را به علي   ،   به دستور خداوند   6پيامبر

   .)155ص: همان، كليني (از ذريه او استقرار و استمرار يافت

اي از     اين اسـت كـه اگـر عنـوان ظـالم در لحظـه              �لاَ يناَلُ عهدِي الظَّالمِيِنَ   � مفاد

 را  )امامت( عهد الهي    مندي از اين    شايستگي بهره ،  زندگي فردي بر او منطبق شود     

ومن � .ظالم خواهد بود  ،  رتكب گناه شود  كسي كه م  ،  از سوي ديگر  . نخواهد داشت 
المِونَ        م الظَّـ دود اللـّهِ فَأوُلئَـِك هـ فقـط كـساني   ، بنـابراين  .)229: بقـره  (�يتعَد حـ

شايستگي برخورداري از عهد امامت را دارند كه در حال زندگي خود در آشـكار و                

  . معصوم خواهد بود، چنين فردي. مرتكب گناه نشوند، نهان

                                                 

  .280-213، صامامت در بينش اسلامي: ك.  ر.1
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  :  در كلام ديگري فرموده است7امام رضا. 2

، مويد، كسي كه از سوي خدا براي هدايت و رهبري مردم برگزيده شود معصوم

بدين جهـت خداونـد او را از        . موفق و مسدد است و از خطا و لغزش در امان است           

: همـان ،  كلينـي . (ويژگي عصمت برخوردار ساخته تا حجت الهي بـر مـردم باشـد            

  ). 157ص

الإمـام  «:  دربارة اوصاف امام آمده اسـت      7از ديگري از كلام امام رضا     در فر . 3
  )156ص: همان، كليني(؛ »المطهر من الذنوب المبرأّ من العيوب

  . پيراسته است، پاك و از عيوب جسماني و روحي، امام از گناهان

  پاسخ به يك اشكال

كـه در   ايـن اسـت     ،  شـود    مطرح مـي   :اشكالي كه معمولاً دربارة عصمت امامان     

آنان به خطا و گناه خود اعتـراف كـرده و از خداونـد              ،  دعاهاي رسيده از پيشوايان   

  . اند آمرزش و بخشش طلب كرده، متعال

اين است كه معناي خطا و گناه نسبت به مقام و منزلت     ،  پاسخ اشكال ياد شده   

ك كاري افراد عادي به اين است كه در انجام واجبات و تر       گنه. متفاوت است ،  افراد

گنهكاري نسبت به افراد پرهيزگـاري كـه سـالها در           . اند  خطا كرده ،  محرمات ديني 

، اين است كه در انجام مستحبات يا ترك مكروهات   ،  اند  تهذيب نفس خود كوشيده   

شوند كـه حتـي بـه مـستحبات و            چه بسا پرهيزگاراني يافت مي    . اند  كوتاهي كرده 

ي از مباحـات از يـاد خـدا غفلـت           گيـر   مكروهات نيز كاملاً پايبندند؛ امـا در بهـره        

شمارند و به سبب  همين مقدار غفلت را نيز براي خود گناه مي، اين افراد. كنند  مي

كـه در ايـن     اند    كساني،  بالاترين افراد . كنند  از خدا مغفرت و بخشش طلب مي      ،  آن

شوند؛ اما اشتغالات فـردي يـا اجتمـاعي خـود را كـه بـه                  دچار غفلت نمي  ،  مرحله

نـوعي حرمـان و جـدا       ،  مانع از جذبة عارفانة هنگام عبـادت اسـت        ،  صورت طبيعي 

ريزنـد و   اشـك فـراق مـي   ،  شـمارند و هنگـام دعـا و عبـادت           افتادگي از معبود مي   
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  . »صبر علي فراقكبك فكيف أهبني صبرت علي عذا«: گويند مي
گنـاه  ، ترين درجه بندگي است كه انسان در حالي كه از هرگونه خطا        عالي،  اين

به فقـر ذاتـي و كاسـتي عبـادت و           ،   در ساحت بندگي خدا پيراسته است      و غفلتي 

اظهـار شـرمندگي و     ،  اطاعت خود برابر كمال و جمـال مطلـق خـدا توجـه كـرده              

   1.شود خود مي شود و چه بسا از خود بي قرار مي تاب و بي كند و بي سرافكندگي مي

  افضليت امام

منظـور از   . اي امامـت اسـت    ه ـ  يكـي از شـاخص    ،  افـضليت ،  از ديدگاه شيعه اماميه   

اين است كه امام در صفاتي كه براي امامـت لازم اسـت ـ    ، افضليت در باب امامت

حكمت و درايت ـ بر ديگري  ، استقامت، سخاوت، شجاعت، عبادت، تقوا، مانند علم

، امامـت او  ،  برتري داشته باشد؛ زيرا اگر در صفات يـاد شـده بـا آنـان برابـر باشـد                  

قبـيح اسـت و اگـر در صـفات          ،  رجح است كه از نظر عقـل      مصداق ترجيح بدون م   

تقديم مرجوح بـر راجـح و مفـضول بـر فاضـل لازم              ،  از آنان پايين تر باشد    ،  مزبور

و چون خداوند از هر گونه   . قبيح است ،  خواهد آمد كه آن نيز به حكم عقل و شرع         

يـست  مورد رضايت و مشيت خداوند ن    ،  دو گزينه مزبور  ،  فعل ناروايي پيراسته است   

  .بر ديگران برتر باشد، اين است كه امام در صفات امامت، و تنها فرض صحيح

ا                �آية كريمه    دى فمَـ أَفمَن يهدِي إلَِى الْحقِّ أحَقُّ أَن يتَّبع أَمن لاَّ يهدِي إِلاَّ أَن يهـ
  .نيز به اين مطلب اشاره دارد) 35: يونس (�لكَُم كيَف تَحكمُونَ

  : در باره برتري امام بر ديگران فرموده است7ضاامام ر

يوجد منه بدل و لا له مثل و        لايدانيه أحد و لايعادله عالم و لا      ،  الإمام واحد دهره  
سـنگ او نيـست و    هـم ، يگانه روزگار خويش اسـت؛ كـسي در مقـام      ،  ؛ امام لا نظير 

  ) 156ص: همان، كليني. (همانندي ندارد

برتـري در   ،  هـاي امـام را بيـان كـرده          نه آن حضرت در حديث ديگري كه نشا      
                                                 

  .210، ص25، جبحارالانوار: ك. ر.1
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  :هاي امام برشمرده است صفات ذيل را از نشانه

  ؛)داناترين مردم(أعلم الناس . 1

  ؛)حكيم ترين مردم(أحكم الناس . 2

  ؛ )باتقواترين افراد(أتقي الناس . 3

  ؛ )بردبار ترين افراد(أحلم الناس . 4

  ؛)شجاع ترين مردم(أشجع الناس . 5

  ؛ )باسخاوت ترين مردم(س أسخي النا. 6

  ؛ )عابد ترين مردم(أعبدالناس . 7

  ؛ )سزاوارتر از مردم نسبت به خودشان است(أولي بالناس منهم بأنفسهم . 8

  ؛ )مهربان تر از پدر و مادر افراد نسبت به آنان(أشفق عليهم من آبائهم و أمهاتهم . 9

  ؛ )برابر خداوندمتواضع ترين افراد (أشد الناس تواضعاً الله عزوجل . 10

  ؛)دهد فرمان پذير تر از همه در آنچه كه به آن فرمان مي، آخذالناس بما يأمره به. 11

دارترين مردم در اجتنـاب از آنچـه از        خويشتن(أكف الناس عما ينهي عنه      . 12

  ) 213ص، 1ج، تا بي، صدوق). (كند آن نهي مي

  استجابت دعا

توانايي بر انجام كارهاي خـارق      ،  ماميههاي امامت از ديدگاه شيعه ا       يكي از شاخص  

متوقـف  ،  العاده است؛ زيرا چه بسا اثبات حقانيت او در ادعاي امامت بـر انجـام آن               

 يا براي دفاع از كيان اسلام و امـت اسـلامي يـا هـدايت افـراد در شـرايطي            1.شود

  . انجام كاري خارق العاده ضرورت يابد، خاص

ا عنايت و لطف خـاص خداونـد از كـسي           اي است كه ب     كار خارق العاده  ،  معجزه

مستجاب الدعوه  . تا دليل بر صدق ادعاي او در نبوت يا امامت باشد          ،  شود  صادر مي 

                                                 

لـي قبولـه   و سابعتها اختصاصها بĤيات و معجزات تدل علي امامته اذ لا طريق للخلق في بعض الاوقات ا     .1
  )182، صقواعد المرام: ك.؛ نيز ر431خواجه نصيرالدين طوسي، تلخيص المحصل، ص. (الا بها
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  . از اين گونه خوارق عادات است، بودن

مـستجاب الـدعوه   ،  هاي امام را بر شـمرده اسـت          آن جا كه ويژگي    7امام رضا 

  : بودن را از آن جمله دانسته و فرموده است
  ؛ نه لو دعا علي صخرة لانشقت بنصفينأاؤه مستجاباً حتي ويكون دع

دو نيم ،  مستجاب است؛ حتي اگر بر شكافتن سنگ بزرگي دعا كند         ،  دعاي امام 

   .)213ص، 1ج، همان، صدوق(خواهد شد 

  : در حديث ديگري فرموده است

 :همـان ،  صـدوق (. علـم و اسـتجابت دعـا      : توان شـناخت    امام را با دو نشانه مي     

   .)214ص

  ييد روح القدسأت

آمـده اسـت كـه روح    ،  روايت شـده :در احاديث بسياري كه از امامان اهل بيت   

 6موجودي است بزرگ تر از جبرئيل و ميكائيـل كـه بـا پيـامبر اكـرم                ،  القدس

 از دنيـا    6پس از آن كـه رسـول خـدا        . كرد  همراه بود و او را تاييد و تسديد مي        

 بـوده و آنـان را تأييـد و تـسديد      همـراه :آن روح الهي با امامان معـصوم ،  رفت

   1.كرده است مي

  � وكَـذَلِك أوَحينَـا إِليَـك روحـا مـنْ أمَرِنَـا            �تعدادي از اين احاديث در تفسير آيـة         

  . روايت شده است) 52: شوري(

 حـضور داشـت و مـأمون و گروهـي از فقهـا و               7اي كـه امـام رضـا        در جلسه 

هـاي امامـان اهـل       در باب امامت و ويژگي     7ماز اما ،  متكلمان نيز شركت داشتند   

مـأمون از امـام   . هـا پاسـخ داد    بـه آن 7 پرسش هايي مطرح شد و امـام      :بيت

،  اعطـا كـرده اسـت      : خواست تا درباره فضايلي كه خداوند به اهل بيت         7رضا

  :  فرمود7امام. مطالب بيشتري بيان كند
                                                 

  .69-47، ص25، جبحار الانوار: ك. ر .1
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يد كرده  يب خود تأ  ما را به واسطه روحي مقدس و مطهر از جان         ،  خداوند بزرگ 
قبل از اين با كسي غير از پيامبر نبوده و او با امامـان اهـل   ، اين روح الهي  . است

، صـدوق  (.كند  نقش تسديدي و توفيقي ايفا مي     ،  بيت همراه است و دربارة آنان     
  ) 200ص: همان

   1.اين مضمون در حديث ديگري نيز از آن حضرت روايت شده است

ث بودن اماممحد  

 »اثًو يكون محد «. ث بودن است   محد 7هاي امام در كلام امام رضا       يژگييكي از و  
  :  در حديث ديگري فرموده است.)همان، صدوق(

  ) 66ص، 26 ج:مجلسي(. ثونمون محد علماء حلماء صادقون مفهةئمالأ

راسـتگويان و برخـوردار از تفهـيم و گفـت و گـوي              ،  بردبـاران ،  عالمان،  امامان

  . اند الهي

گوينـد و     كسي است كه فرشتگان بـا او سـخن مـي          ،  از مفهم و محدث   مقصود  

 سؤال شد چه كسي 7از امام باقر  . كنند  مطالبي را از جانب خداوند به او الهام مي        

 .)70 ص:همـان ، مجلـسي . (فرشـته :  فرمـود 7كنـد؟ امـام   با امام گفت و گو مـي    

لـي در ديـدن     يكـسان اسـت؛ و    ،  در شنيدن صداي فرشته   ،  محدث با رسول و نبي    

هم درخـواب و هـم در بيـداري فرشـته را            ،   زيرا رسول  ؛فرشته با آنان تفاوت دارد    

فقط صداي فرشته را ، بيند؛ ولي محدث بيند و نبي فقط در خواب فرشته را مي مي

   2.بيند ولي او را نه در خواب و نه در بيداري نمي، شنود مي

ه بسا تمثل بشري فرشته را آمده است كه امام و محدث نيز چ، در روايات ديگر

 فرموده 7المؤمنين   به امير  6كه پيامبر اكرم    بيند؛ چنان   در خواب يا بيداري مي    

؛ تـو آنچـه را مـن        و لكنكّ لَست بنبَي   ،  انكّ تسمع ما أسمع و تري ما أري       «: است

                                                 

  .213تا، ص صدوق، بي .1
  .135ـ134، ص1، جاصول كافي: ك. ر .2
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. لـيكن تـو پيـامبر نيـستي       ،  بينـي   بيـنم مـي     شنوي و آنچه را من مي       شنوم مي   مي

اين است كه هرگـاه     ،  مقصود از روايات پيشين   ،  بر اين اساس  ) 192خ،  البلاغه نهج(

، كنـد   الهام مي ،  فرشته مطلبي را كه مربوط به احكام ديني است به امام يا محدث            

مربوط به  ،  كند و روايات دسته دوم       بشري او را مشاهده نمي     1تمثل،  امام و محدث  

  . موارد ديگري است

  6سلاح پيامبر

اين ،  هاي امامت    روايت شده كه يكي از نشانه      :از معصومان در احاديث بسياري    

پـس از پيـامبر     ،  اين سلاح . باشد   نزد امام مي   6است كه سلاح مخصوص پيامبر    

 بود و پس از وي امامان ديگر يكي پس از ديگري آن را از آن 7نزد اميرالمومنين

ت در قـوم    سلاح پيامبر در امت اسلامي بـا تـابو        ،  در روايات . حضرت به ارث بردند   

 نشانه رهبري الهي بود و سلاح       7تابوت در قوم موسي   . موسي مقايسه شده است   

   2. نيز در امت اسلامي نشانه رهبري الهي است6پيامبر

ها را ايـن دانـسته    يكي از آن، هاي امام را بيان كرده    آنجا كه نشانه   7امام رضا 

  : نزد او است6است كه سلاح پيامبر

   ؛)213ص: همان، صدوق( يكون عنده سلاح رسول االله
  : در حديث ديگري فرموده است

هر .  در ميان امت اسلامي همانند تابوت در بني اسرائيل است6سلاح پيامبر

  ) 203ص، 26ج: همان، مجلسي. (امامت آنجا است، جا سلاح باشد

                                                 

الامام و النبي و بين الرسـول   ان الإمام لايري الحكم الشرعي في المنام و النبي قديراه و أما الفرق بين              .1
ه فـي تلـك الحـال و ان    نأن الرسول يري الملك عند إلقاء الحكم، و النبي غيرالرسول و الإمام لا يريا           

  .289، ص2، جمراة العقول؛ 82، ص26، جبحار الانوار(راياه في ساير الاحوال 
  .221-201، ص26، جبحارالانوار: ك. ر .2
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   1.در حديث ديگري از آن حضرت نيز وارد شده است، اين مضمون

  امامت و نص

ايـن اسـت كـه تعيـين و         ،  ي مهم امامت در مذهب شيعه اماميه      ها  يكي از شاخصه  

دلايـل بـسياري اقامـه      ،  متكلمان اماميه بر اين مطلب    . شرعي است ،  تشخيص امام 

آن است كه برخي از صفات امام مانند عـصمت و علـم             ،   مهم ترين دليل   2.اند  كرده

بـر  . ت ممكن نيس  ـجامع و كامل به غير از طريق نص شرعي اعم از قولي و فعلي

 7در حديثي از امام سجاد.  تأكيد شده است :در روايات معصومان  ،  اين مطلب 

  : روايت شده كه فرمود
صفت ظاهري نيـست كـه بـراي مـردم         ،  امام بايد معصوم باشد و چون عصمت      

  ) 132ص، صدوق. (امام بايد منصوص باشد، قابل شناخت باشد

، ها و شؤون امامت ويژگي، صفات،  در حديث مفصلي كه درباره جايگاه 7امام رضا 

، نصب و نـص شـرعي اسـت   ، بيان كرده است بر اين كه راه تعيين و تشخيص امام   

  :تأكيد كرده است
تا بتوانند او را انتخـاب كننـد؟     ،  شناسند  قدر امامت و جايگاه آن را مي      ،  آيا مردم 

بيـشتر از  ،  برتر و ژرفـاي آن    ،   و مكانت آن   تر  عظيم،  أجل و شأن آن   ،  قدر امامت 
است كه عقول مردم به آن راه يابد و با رأي و اختيار خـويش بتواننـد آن را                  آن  

مقامي است كه خداوند پس از مقام نبوت و خلُتّ به ابـراهيم             ،  امامت. برگزينند
خداونـد  ، اعطا كرده است و پس از آن كه ابراهيم آن را براي ذريه اش خواست   

بـر ايـن    . د داشـت  ناي نخواه   كه ستمكاران از ذريه اش از آن بهره       «به او فرمود    
امامت به پاكان و برگزيدگان اختصاص يافت و در ذريه ابراهيم استمرار        ،  اساس
 رسـيد و آن حـضرت بـه فرمـان الهـي آن را بـه                 6تا به پيـامبر اكـرم     ،  يافت

 سپرد و تا قيامت به فرزنـدان معـصوم آن حـضرت اختـصاص             7اميرالمؤمنين
  .…دارد

                                                 

  .همان .1
  .317-303، صش اسلاميامامت در بين: ر ك .2
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 خــدا بربنــدگان خــدا و خليفــه خــدا در امــين خــدا در زمــين و حجــت، امـام 
كنـد و از حـرم الهـي دفـاع            هاي خدا است؛ مردم را به خدا دعوت مي          سرزمين

  . كند مي
  . پاك از گناهان و پيراسته از معايب است، امام
او همـه فـضايل را      . يگانه روزگار خويش است و كسي همتاي او نيـست         ،  امام

  .رده استدارا است؛ فضايلي كه خداوند به او عطا ك
! هيهـات ! توانـد او را انتخـاب كنـد؟    شناسـد و مـي    پس چه كـسي امـام را مـي        

توان توصـيف مقـام   ، ها از درك مقام امام فرو مانده و خطيبان و شاعران         انديشه
  توانند امام را برگزينند؟  او را ندارند؛ پس چگونه مي

و در دام مكـر  دچار گمراهي شدند ، اند آنان كه خود به انتخاب امام روي آورده     
به انتخاب خـود روي     ،  آنان انتخاب خدا و رسولش را رها كرده       . شيطان افتادند 

  : فرمايد مي، در حالي كه قرآن روش آنان را تخطئه كرده، آوردند
ا                   � الىَ عمـ هِ وتَعـ رةَُ سـبحانَ اللَّـ م الْخِيـ ا كـَانَ لهَـ وربك يخلْقُُ ما يشَاء ويخْتَار مـ
آفرينـد و آنچـه را        مـي ،   پروردگارت آن چه را بخواهد     ؛)68: قصص (�كُونَيشْرِ

خـدا از شـريكاني كـه       . آنان در اين باره اختياري ندارنـد      . گزيند  بر مي ،  بخواهد
  . پيراسته است، براي او پنداشتند

  : نيز خداوند فرموده است
 مـن   ة لهم الخيـر   ن يكون أ مراًأذا قضي االله و رسوله      إمنه  ؤمن و لا م   ؤو ما كان لم   �
  ؛ )36: احزاب (�مرهمأ

براي هيچ مرد و ، هنگامي كه خدا و رسولش درباره امري حكم و داوري كردند         
بايـد تـسليم حكـم خـدا و         = [. در آن باره اختياري وجود نـدارد      ،  زن با ايماني  

   )156-154ص: همان، كليني.(]رسول خدا باشند

  نتيجه

 ـ      اي كـه از ويژگـي    هـاي برگزيـده   سانامامت مقام و منصبي الهي است كـه جـز ان

شايـسته آن   ،  عصمت و علم جامع و كامل بـه ديـن و آيـين رهبـري برخوردارنـد                

 به دستور 6اند كه پيامبر اكرم آنان امامان دوازدهگانه شيعه اماميه. نخواهند بود

 .خداي سبحان به امت اسلامي معرفي كرده است
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